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نگاهی به فیلم «مرد سوم» که از روی داستان «گراهام گرین» ساخته شده است

يك معماى اخلاقى
نویسنده ای متعهد به سیاست
تأملی به مناسبت سالروز درگذشت گابریل گارسیا مارکز

خراسـانی|   او چـه بـا نوشـته های رؤیاگون خـود و چه با عملکـردش در 
زندگی شـخصی، نویسنده ای عمیقا سیاسی اسـت. ۱۷ آوریل سال 

۲۰۱۴ میـلادی جهـان ادبیات داسـتانی به سـوگ نویسـنده بزرگی 

نشسـت کـه آشـکارا مواضـع سیاسـی می گرفـت و در داسـتان ها و 

رمان هایـش نیـز به شـکلی دیگـر از سیاسـت تأثیر پذیرفتـه بود.

البته برخی بر جنبه خیال انگیزی آثار گابریل گارسیا مارکز پافشاری 

می کننـد؛ ولـی منتقدانـی نیز بـه تأثیـر یادشـده تأکید دارنـد. مارکز 

در طـول ۸۷ سـال زندگانـی، شـماری از برجسـته ترین رمان هـا و 

داسـتان های کوتاه آمریکای لاتین را آفرید و به نویسـنده ای محبوب 

تبدیـل شـد که در کشـورهای گوناگونـی آثارش خوانده می شـود.

این نویسـنده کلمبیایی در رمان معروف «صد سـال تنهایی» داستان 

زندگی چند نسل از خانواده ای را شرح می دهد و در خلال این رویدادها 

از مرگ و درگیری و مناسبات انسانی و جادو و اتفاقات عجیب و غریب 

مانند پرواز کردن یکی از آدم های داستان می نویسد.«پاییز پدرسالار» 

یـا «خـزان خودکامـه» درباره دیکتاتوری اسـت کـه شـنیده ها تا بیش 

از ۲۰۰سـال زندگـی را بـه او نسـبت می دهند. مسـتبدی کـه هزاران 

فرزند نامـشروع دارد و گویـا الهام گرفته از دیکتاتورهایـی چون ژنرال 

فرانکو – خودکامه مشـهور اسـپانیا – اسـت. در داسـتان کوتاه پرآوازه 

«زیباتریـن غریق جهـان» مارکز ماجـرای مردی را تعریـف می کند که 

آب دریـا پیکـرش را بـه سـاحل و نـزد اهالی دهکـده ای مشرف بـه دریا 

مـی آورد، امـا ایـن پیکر متعلق بـه موجودی عادی نیسـت. مـرد غریق 

آن قـدر بلندبالاسـت کـه اهالـی تخت خوابـی بـرای جـای گرفـتن آن 

نمی یابنـد و از بادبـان کشـتی ها برایـش شـلوار می دوزنـد. بـه نظـر 

می رسـد یکـی از عوامـل روی آوردن نویسـندگان بـه وهـم و پنـدار و 

افسـانه، گریـز از واقعیـت موجود باشـد؛ اینکـه از خفقان و خشـونت و 

وحشـت بـه رؤیا پنـاه ببرند و بـه عبارتی، اعـتراض به وضع موجـود را به 

روشـی متفـاوت بیـان کنند. یا شـاید قضیه این اسـت کـه حرف هایی 

را کـه بیانـش بـه زبانـی واقع گرایانـه هزینه بـر اسـت و برای نویسـنده 

اسـباب دردسر می شـود، به شـکلی غیرمسـتقیم بهتر می تـوان ابراز 

کـرد. با پیچاندن واقعیت در لفافی از اغراق، در برابر بازخواسـت های 

احتمالی، بیشتر امکان طفره رفتن وجود دارد. به عنوان مثال  دو سده 

زیسـتن یک دیکتاتور آیا نمی تواند بازنمودی از تداوم خودکامگی در 

یـک جامعه عقب مانده باشـد؟ از سـوی دیگر، چگونـه می توان تصور 

کرد نویسـنده ای با مواضع مشهور سیاسـی، در داستان هایش توجه 

خاصی به فضاها و موقعیت های شـگفت انگیز و فراواقعی و وهم گونه 

نشـان دهـد و در ایـن رویکـرد خـبری از تعهـد سیاسـی و اجتماعـی او 

نباشـد؟ به یـاد بیاوریم کـه گابریل گارسـیا مارکز را بابـت انتقادش به 

دولـت، از کشـورش بـه اروپـا تبعیـد کردند. حتـی حمایتـش از فیدل 

کاسـترو کـه بسـیاری او را خودکامـه ای می داننـد کـه بـر کوبـا فرمان 

می رانـد، اقدامـی سیاسـی اسـت. حرکتـی کـه باعـث شـد مدتـی او 

را بـه ایـالات متحده راه ندهنـد. نمونه دیگـر، انتقادهایـش از برخورد 

آمریـکا با مسـئله ویتنام یا شـیلی بود.

مارکـز نویسـنده ای سیاسـی اسـت؛ چـه داسـتان های واقع گرایانـه 

جادویـی اش را برآمـده از جهـان سیاسـت زده پیرامـون او بدانیم و چه 

رفتارهـای سیاسـی اش را ملاک قـرار دهیـم. صرف نظر از درسـتی یا 

نادرسـتی کنش هـای عملـی و قلمـی او، نمی تـوان تعهد سیاسـی او 

را انـکار کرد.
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خلاصی از شر پول!
درباره رمان «حالا می بینید چه سرعتی داریم!»

اثر دِیو اگِِرز

دِیـو اگِِـرز، نویسـنده و نـاشر و روزنامه نـگار آمریکایـی در ایـران نیـز تا 

اندازه ای شـناخته شـده اسـت. 

چند کتاب او تا کنون به فارسـی ترجمه شـده و سال گذشته، برگردانِ 

پژمـان طهرانیان از رمـان «حالا می بینید چه سرعتـی داریم!» منتشر 

شـد، البتـه ایـن کتـاب نخسـتین رمـان دیو اگـرز اسـت که چـاپ اول 

آن در سـال ۲۰۰۲ انجـام شـد، اما نویسـنده جوان سـی ودو سـاله  آن 

مقطـع، بـا چـاپ ایـن اثـر گام محکمـی در آغـاز راه نویسـندگی خـود 

برداشـت. رمان شرح سفر ادُیسـه وار دو رفیق عاصیِ  جوان به نام های 

ویـل و هند اسـت که می خواهنـد شـتابان دور دنیا را بگردند. سـفری 

بـه مثابـه گریـز از واقعیتـی کـه تعقیبشـان می کنـد. در ایـن سـفر دو 

شـخصیت داسـتانی که یادآور زوج هـای ادبی  از قبیل دن کیشـوت و 

سـانچو پانزا یـا هکلبری فین و تام سـایر هسـتند، می خواهنـد خود را 

از شر دارایی شـان خـلاص کننـد. آن ها با داغ از دسـت دادنِ دوسـت 

صمیمی شـان بـه دل و بـا نیتـی کـه بـه یک جـور نـذر شـبیه اسـت، از 

آمریـکا بیـرون می زنند...

نشر برج که ترجمه فارسـی رمـان را عرضه کرده اسـت، نقل قول هایی 

از رسـانه ها دربـاره آن آورده کـه مـرور نمونه هایـی از ایـن دیدگاه هـا 

شـاید به معرفی بهـتر رمـان بینجامد.

نیوزویک: «این رمان به نوعی از شـاعرانگیِ پراضطرابِ این جهانی، 

دسـت یافته اسـت. اگـرز رمـان فوق العاده ای نوشـته اسـت؛ قصه ای 

سرگرم کننـده و خلاقانه.»

نیویورک تایمـز: «اگـرز می توانـد دربـاره هـر چیـزی بنویسـد و آن را 

روی کاغـذ به درخشـش و رقص بیـاورد؛ می توانـد تعلیق ایجـاد کند؛ 

می توانـد توصیف هـای تغزّلـی کنـد.»

ضمیمـه  معرفـی کتـابِ واشـینگتن پُسـت: «این کتاب پر اسـت از 

قطعـات جـذاب، جمـلات نغـز و عبـارات به یاد ماندنی.»

«حالا می بینید چه سرعتی داریم!» در۴۴۰ صفحه چاپ شـده است.

صدای رودخانه از داخل قبر!
برشی از «ناخن کشیدن روی صورت شفیع الدین»، کتاب در دست انتشار قاسم فتحی

... بـا چشـم هایی سرخ شـده می خنـدد  و 

پشـت بندش می پرسـد: «بچه خواهرت به 

دنیا آمد؟ باید مادرت خوش حال باشد که 

بی بـی شـده.» «بی بـی شـده» را بـا صدای 

لرزانی می گوید و خلط توی گلویش را شبیه 

یک خرناسه بالا می کشد و قورت می دهد. 

صـدای ردشـدن ماشـینِ سـنگینی زمین 

را می لرزانـد و بعـد صـدای مـادر می آیـد 

کـه داد می زنـد. دود سـیاه خفه کننده ای 

همـه خانه را پُـر می کند. مـادر داد می زند 

کـه شـیر دستشـویی را ببندم، ولی کسـی 

پایین نیست و بابا همین چنددقیقه پیش 

رفـت پیـش میهمان هایـش. از تـوی اتـاق 

داد مـی زدم کـه کسـی نیسـت. می گویـد 

صدای فِش فِـش آب می آید.

ره یـه  ا ولـی د » : یـد بوحسّـون می گو ا

« . یـی مـی آد ها ا صد

صـدا نیسـت. بیشـتر بـوی دود اسـت کـه 

همـه حیـاط را پُر کـرده. همین کـه می روم 

کنار پنجـره، صدای جیغ مادر دوباره بلند 

می شـود. جلوتـر می آیـم. چشـم هایم را 

بـاز می کنم. قـبر بابابزرگ تَرَک برداشـته 

و از کنـارش آب بیـرون می زند. ابوحسّـون 

تـا نگاهـش می افتـد بـه قـبر می گویـد: 

«اِی بینوا.»

بـدو بـدو می آیـم پاییـن. فشـار آب بیشـتر و 

بیشـتر می شـود. گوشـم را به تَرَک ِ روی قبر 

نزدیـک می کنم. صدایی شـبیه دورشـدنِ 

رمـه گوسـفند می آیـد و پچ پـچ تنـد. نکنـد 

لولـه ای زیـر قـبر ترکیـده اسـت؟ مگـر ایـن 

زیـر لولـه  آب بـوده؟ آب کثیفـی هـم به نظـر 

نمی رسـد. مـادر هرچـه دسـتمال کهنـه و 

دستگیره دَم دسـتش دارد، می اندازد توی 

حیاط کـه بچپانم توی سـوراخ. تَرَک دقیقا 

جایی افتاده کـه نقطه «ز» فامیلی بابابزرگ 

نوشته شده است. «نخزری» شده «نخرری». 

دسـتمال ها را یکی یکـی می چپانـم تـوی 

سـوراخ. ولـی هرچه بیشـتر فشـار می دهم 

سوراخ گشـادتر می شـود. سـنگ های ریزِ 

سـفیدی شـبیه دنـدانِ خُردشـده بـا فشـار 

آب از شـکاف قبر می زند بیرون. ابوحسّـون 

حـالا آمـده تـوی حیـاط. می آیـد جلوتـر. 

مکـث می کنـد؛ اما چـرا هـول نکـرده؟ چرا 

نترسـیده؟ هـولم می دهـد کنـار. همـه آن 

آت وآشـغال هایی را کـه مـادر چپانـده بـود 

داخـل حفـره بیـرون می کِشـد و آبِ مانـده 

پشتِ دستمال کهنه ها با فشار می زند توی 

صورتش. از سـوراخ کنار قبر گشادتر شده، 

دسـتمال سـیاهی را می بینـم. ابوحسّـون 

را می کِشـم عقـب. سرش را بـالا گرفتـه و 

چشم هایش را محکم بسته است. می گوید 

سـنگ ریزه  رفته زیر پلک هایش. مادر دارد 

داد و بی داد می کنـد که این مردک را بکش 

عقـب. چطور بکشـانمش عقـب؟ مگر صف 

الاکلنـگ اسـت؟ می خواهـم داخـل حفره 

را نـگاه کنـم. مـی روم بیلچـه کنـار باغچـه را 

برمـی دارم و دسـته کوچـک چوبـی اش را 

تـوی حفـره می چرخانـم. چندتکه چـوب 

و دستمال سـیاه را می کِشـم بیـرون. مـادر 

می گویـد اگر دسـت نجنبانیـم آب می ریزد 

تـوی قـبر و ممکـن اسـت اسـتخوان های 

بابابـزرگ را جابه جـا کنـد. چه بـا اطمینان 

هـم از اسـتخوان های مانـده بابابـزرگ 

حـرف می زنـد. فکـر می کند حالا کـه اینجا 

تک وتنها وسـط حیاط خانه اش دفن شـده 

جنس خاکش هم فرق می کند و نمی گذارد 

اسـتخوان ها بپوسد. ابوحسّـون هنوز دارد 

با چشـم هایش ور می رود. صدایم می زند و 

با دو دست پلک چشـم سمت راستش را باز 

می کنـد و می گوید: «فوت کـن.» نزدیکش 

می شـوم. چـرک زیـر ناخن هـای سـیاه و 

کثیفش را چسبانده به قرمزی زیر پلک هایش 

و طـوری نفس نفـس می زنـد کـه پَره هـای 

گوشتی بینی اش روی آن صورت گُرگرفته با 

هـر دَم و بازدمی تکان تکان می خورد. فوت 

کـه می کنم اشـک از چشـم های قوزدارش 

سرریـز می شـود. همین کـه دَم می گیـرم 

برای فوت بعدی، پنجـره  یکی از هتل ها باز 

می شـود و مـرد میان سـالی بعـد از چندبار 

صـدازدن و هوی هـوی گفـتن، داد می زند: 

«داریـد چـه غلطـی می کنیـد؟ گنـج پیـدا 

کردید؟ چـه خبره؟»

مـادر بـا فریـاد می گویـد: «قـبر بابامـه، 

الان بایـد چیـکار کنیـم؟ جـواب بدیـم بـه 

شـما؟ آب برداشـته همه جا رو. کوری مگه 

نمی بینـی؟»

مـرد بعـد از اینکـه کلـه رنگـی زنـش را بـه 

زور می کُنـد داخـل، می گویـد: «[...] بـه 

قـبر بابـات.»

انـگار طالـع نحـس بابابـزرگ این طـور 

نوشـته شـده که تـا ابـد از ارتفاعـی بیفتد و 

بازماندگانـش تـا جـان دارنـد دم پَر قبرش 

بچرخنـد و از جایشـان جُـم نخورنـد. حتم 

دارم ایـن خانـه با سـنگ و آجرهـای نمور و 

نَم دارش پیرمرد را گرفتار کرده و نمی گذارد 

بـرای چندلحظـه هم که شـده مثـل ارواحِ 

جنازه هـای تَـر و تمیزِ دفن شـده توی حرم 

آرامش داشـته باشـد.

مادر می گفت چقدر بابابزرگت خوشبخت 

اسـت که قلبـش وسـط کار روی پشـت بام 

صحن انقلاب می گیرد و سـقوط می کند، 

اما حـالا معلوم نیسـت هرتکـه اش، خیس 

و لیـچ سرَ از کـدام سـوراخ سُـنبه درآورده. 

حتـی معلوم نیسـت آن همه فاتحـه و خرما 

و نزدیکـی  بـه  حـرم چقـدر بـه کارش آمده و 

چقدر از وصیتش رضایت دارد. کاش می شد 

سنگ قبر را برمی داشـتیم و می دیدیم آن 

زیر چه خبر است و چه بلایی سرَ صاحبش 

آمده است، ولی پنجره های هتل های این 

اطـراف به چشـم های هیـزی می مانند که 

تا جُـم بخوری قورتـت می دهند.

ابوحسّـون بـا هـمان چشـم های قرمـز 

ورقلمبیده،  دشداشه اش را که بالا می دهد 

و گـره می زنـد دور کمـرش، پاهـای لخت و 

چروکیده اش پیدا می شود. کاسه زانوهایش 

به یـک تکه زغال  سـوخته می ماند. مادر با 

اکراه صورتـش را می کند آن طرف و نگران 

می پرسـد: «چی کار می خـواد بکنه؟»

می گویم: «می خواد کمک کنه.»

مادر دوباره می گوید: «این چه مسـلمونیه 

که نمی فهمه نباید با قبر یه مؤمن ور رفت.»

ابوحسّـون بدون اینکه به حرف های مادر 

واکنشـی نشـان دهـد نگاهـم می کنـد و 

می گویـد: «با ایـن دسـت وپاها چندتا قبر 

کنده باشم خوبه؟ نُه تا قبر خشک وخالی، 

بدون کفن، با دهـن باز، گوش های بریده، 

دندونای شکسته.»

با دسـت های پینه بسته اش خاک اطراف 

قـبر را می کَنـد و بعـد چندبـار آهسـته بـا 

مشـت می کوبد روی خاک. سرَ دسـتمال 

کهنه  عیـن فتیله چراغ نفتـی از لای خاک 

می زند بیرون و ابوحسّون انگار که بخواهد 

پارچـه را از وسـط جِـر بدهد، می کِشـدش 

بیرون. نزدیک به ۲ متر می شـود. مادر داد 

می زنـد: «بهش بگو دسـت بـرداره دیگه.»

یکهـو سـوراخ جدیدی بـاز می شـود و زمین 

 . ک را می بلعـد نشسـت می کنـد و خـا

می کشـم عقـب و مـادر را هـل می دهـم 

عقب تـر. سـوراخش انـدازه یـک وجـب 

شـده. ابوحسّـون مثـل کسـانی کـه دنبـال 

میـن می گردنـد آرام آرام شروع می کنـد بـا 

پنجه هایـش خـاک را کنـارزدن. انگشـت 

می کنـد تـوی خـاک و مـوش  مـرده ای را 

می کشـد بیـرون و از روی در آهنـیِ خانـه 

پرتش می کند بیرون. چشم هایِ قرمزش را 

می خارانـد. مـادر دارد جلز و ولـز می زند که 

زودتـر کاری بکنـم. چـه کار می توانـم بکنم 

وقتی همه جای این خراب شـده، گندیده؟

 فشـار آب تغییـر نکـرده، فش وفـش دارد 

بـالا می زنـد. مـی روم سراغ کنتـور آب. 

همین کـه دَر چدنی اش را کنار می گذارم 

جک وجانورهایی سـیاه و تارخورده از دور 

و بَر شـیرفلکه شکسـته حرکـت می کنند و 

بـالا می آینـد. چندتایشـان را زیـر پایـم لِه 

می کنـم و شـیر فلکـه را بـه زور می بنـدم.

دوبـاره پنجره یکـی از اتاق های هتل چنار 

بـاز می شـود. صدایـم می زنـد. باباسـت 

کـه دهنـش می جنبـد. می گویـد: «چـه 

خبر شـده؟»

هرکـس دیگـری بـود تـا حیـاط خانـه را 

می دیـد از آن بـالا خودش را پـرت می کرد 

پاییـن تـا کمکـمان کنـد. مـادر می گوید: 

«از کنـار قبر آب زده بیرون. خـب مگه نباید 

الان بیـای پاییـن؟»

ابوحسّون می گوید: «این زیر یه چاه بزرگ 

و عمیقـه. صـدای رودخونه  سـت انگاری. 

تـا حـالا از داخـل هیچ کـدوم از قبرایی که 

کندم صدای آب نشـنیدم.»

خسرو فرمند

«مرد سوم» به جز اینکه اقتباسی سینمایی از 

یک رمان است، با فیلم نامه یک رمان نویس 

نیـز سـاخته شـده اسـت. درواقـع، گراهـام 

گریـن کـه ایـن داسـتان جنایـی را نوشـته 

اسـت، نـگارش فیلم نامـه آن را نیـز خـود به 

عهـده گرفـت. فیلـم کارول ریـد، یـک نـوآر 

بریتانیایی اسـت کـه ویژگی هـای متعارف 

نوآرهـای معـروف هالیـوود را داراسـت، یعنـی 

همچـون آن هـا داسـتانی جنایـی را با نگاهـی تلخ 

و بدبینانـه روایت می کند و به شـیوه سـیاه و سـفید 

فیلم برداری شـده اسـت.

این محصول سینمایی ۱۹۴۹ ماجرای یک نویسنده 

داسـتان های پیش پاافتـاده جنایـی و وسـترن را 

بـه تصویـر کشـیده اسـت کـه بـه دعـوت دوسـتی از 

آمریـکا راهـی اروپـا می شـود. زمـان وقـوع ماجـرا 

روزهـای پـس از جنـگ جهانی دوم اسـت که شـهر 

ویـن بـه ویرانـه ای آشـفته تبدیل شـده و هـر بخش 

آن در اختیـار نیروهـای یـک کشـور اسـت (آمریـکا 

و شـوروی و انگلیـس و فرانسـه). هالـی مارتینـز 

(جـوزف کاتـن) بـه وین مـی رود تـا دوسـتش هری 

لایم (اورسـن ولـز) را ببیند، اما در آنجـا با خبر مرگ 

هـری بر اثر تصادف با یک خودرو روبه رو می شـود. 

قضیـه مشـکوک اسـت و هالی در ادامـه از سرایدار 

خانـه هـری می شـنود کـه کالبـد او را ۳ نفـر بـا خود 

برده انـد در حالـی که دوسـتان هری به هالـی گفته 

بودنـد کـه دو نفـر از آن هـا در لحظه تصـادف بالای 

سر جنـازه رسـیده اند. در گیـر و دار گفت وگوهـای 

هالـی با یـک افسر پلیـس انگلیسـی به نـام سرگرد 

کالـووی (تروُر هاوارد) و آنا (آلیـدا والی) – دختری 

علاقه منـد بـه هـری – او کنجـکاو می شـود کـه آن 

نفـر سـوم چـه کسـی بـوده اسـت. سرایـدار بـه قتل 

می رسـد و سرگـرد کالـووی بـه هالـی می گویـد کـه 

رفیقـش در کار قاچـاق پنی سـیلین بـوده اسـت؛ 

هـری و بانـدش بـه کمـک یـک کارمند بیمارسـتان 

نظامـی، پنی سـیلین را از بیمارسـتان می ربودنـد 

و پـس از رقیـق سـاختن آن، در بازار سـیاه به فروش 

می رسـاندند. هالـی دوسـت قدیمـی اش را یـک 

انسـان سـودجو می یابد کـه در اوضاع نابه سـامان 

اقتصـادی، بـرای منافـع شـخصی جان انسـان ها 

را بـه خطـر می انداخت.

از سـوی دیگر، او که به آنا دل بسته، با انتقال دختر 

بـه دسـت روس هـا به چکسـلواکی بـه علـت جعلی 

بـودن گذرنامـه اش رو بـه رو می شـود. نویسـنده 

آمریکایی یک شب در خیابان برای لحظه ای هری را 

می بیند و می فهمد که او زنده اسـت. نفر سـوم خود 

هری اسـت و کسـی کـه به جـای او به خاک سـپرده 

شـده، همان کارمند خیانتکار و مقتول بیمارستان 

اسـت. هالـی طـی دیـداری بـا هـری او را بـه دلیل 

کارهای خلافش سرزنـش می کند؛ رفیق صمیمی 

و قدیمـی ای را کـه جـان انسـان ها و حتـی رابطـه 

عاطفی اش با آنا را در برابر خودخواهی هایش هیچ 

می انـگارد. پلیـس از هالـی می خواهـد کـه طعمـه 

شـود تا آن هـا بتوانند هـری را دسـتگیر کنند. او در 

دو راهی عشق و خیانت، ابتدا عشق را برمی گزیند 

و شرط همراهـی اش با پلیـس و خیانت بـه رفیقش 

را کمـک آن هـا بـرای خلاصی آنـا از چنـگ روس ها 

بیـان می کنـد، امـا آنـا نمی پذیـرد کـه بـه قیمـت 

دسـتگیری هری خـودش نجـات پیدا کنـد. وقتی 

هالـی نیـز از کمـک بـه پلیـس خـودداری می کند، 

سرگرد کالووی با شـگردی او را به بیمارستان بزرگ 

کودکان وین می برد تا او ببیند داروهای رقیق شده 

هـری چـه بـه سر کـودکان مننژیتـی آورده اسـت.

ادامه ماجرا غم انگیز است...

 فیلم نامه گراهام گرین، نویسـنده بزرگ انگلیسی، 

با کارگردانی خوب کارول رید، فیلم ساز سرشناس 

انگلیسی، اثری دیدنی فراهم آورده که سازندگانش 

را صاحـب نخـل طـلای کـن (۱۹۴۹) و جایـزه بفتا 

(۱۹۵۰) و عنـوان بهتریـن فیلـم انگلیسـی سـده 

بیستم به انتخاب انسـتیتوی فیلم انگلستان کرده 

اسـت. گریـن نویسـنده ای باورمند بـه مذهب – او 

در آغـاز جوانی کاتولیک شـد - و در عیـن حال متأثر 

از نوعـی بدبینـی اسـت که لابد انسـان سـده ای پر 

آشـوب و جنگ زده از آن ناگزیر است. قهرمان «مرد 

سـوم» در گردونـه انتخـاب میـان نیکـی و بـدی گیر 

افتـاده؛ آن هـم در وضعیتـی که شـناخت امـر نیک 

چنـدان سـاده نیسـت و هـر انتخابی دسـتاوردش 

ناامیدکننـده اسـت. فیلـم نـوآری کـه بـر پایـه ایـن 

داسـتان جنایی و معمایی ساخته و پرداخته شده، 

بـه سـیاق ایـن گونـه سـینمایی، مبتنی بـر تاریکی 

شـب و سـایه و خیابـان خلـوت اسـت؛ فضایـی کـه 

قهرمـان را در بـر می گیـرد تـا زهـر تقدیر را بـه کام او 

بریـزد. بااین همه، آموخته های دینی نویسـنده به 

آفرینـش رمان و تولیـد فیلمی انجامیـده که اخلاق 

نقشـی پررنـگ در آن دارد. از تماشـای ایـن فیلـم 

انسـانی که با گذشـت بیش از هفت دهـه همچنان 

دیدنی و تأثیرگذار اسـت، غافل نشـوید. همچنین 

داسـتان آن نیـز چنـد ترجمه بـه زبان فارسـی دارد 

کـه می توانیـد تهیـه کنیـد و بخوانید.
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قاســم فتحــی، یکــی از نویســندگان جــوان و آینــده دار 

داستان نویســی مشــهد، اســت. بااین حــال، جنبــه 

داستان نویســی او بــه انــدازه شــخصیت روزنامه نگارش 

دیده نشــده است. این نویســنده و فعال رسانه از ابتدای 

دهــه ۹۰ بــه شــکلی جــدی و پیگیر نوشــتن داســتان را در 

پیــش گرفــت؛ امــا تــا امــروز آثــار چاپ شــده اش بیشــتر 

مطالبــی ادبــی و فرهنگی بــوده که در مطبوعــات به چاپ 

ــت را در  ــوان نخس ــال ۹۳ عن ــی س ــت. فتح ــیده اس رس

بخــش داســتان کوتــاه بزرگ ســال در جشــنواره شــعر و 

داســتان جوان ســوره بــه دســت آورد. قرار اســت به زودی 

ســال ها قلــم زدن او در عــالم داســتان بــه بــار بنشــیند و 

ــیدن  ــن کش ــد. «ناخ ــاپ برس ــه چ ــاب او ب ــتین کت نخس

روی صــورت شــفیع الدین» داســتان بلنــدی اســت کــه 

نــشر نیــماژ منتــشر خواهــد کــرد. بخشــی از ایــن کتــاب 

را در ادامــه بخوانیــد.

نادرسـتی کنش هـای عملـی و قلمـی او نمی تـوان تعهد سیاسـی او 
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